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تازه ترين پليسى هاى «جهان كتاب»
سايه ها ديگر نيامدند

«مجموعه نقـابِ» انتشـارات جهان كتـاب، از معـدود مجموعه كتاب هاى 
پليسى- معمايى است كه مدت هاست به صورت مستمر منتشر مى شود و 
تاكنون كتاب هاى زيادى در اين مجموعه به چاپ رسـيده اند. به تازگى نيز 
چنـد عنوان كتاب ديگر در اين مجموعه ترجمه و چاپ شـده كه در ادامه 

مرورى كوتاه بر آنها شده است. 

راز قتل هاى زنجيره اى
ــترد»، اثر ديگرى است از ژرژ  «مِگره دام مى گس
سيمنون كه در هشت فصل نوشته شده و عباس 
ــى ترجمه كرده است. در  آگاهى آن را به فارس
اين كتاب سربازرس مگره با ماجراى قتل هاى 
زنجيره اى درگير است؛ قتل هايى كه قربانيان آن 
همگى زن هايى ميانسالند و عجيب اينكه تمام 
ــس به وقوع  ــه اى در پاري ــن قتل ها در محل اي
پيوسته است. قاتل در ابتداى شب دست به كار 
ــود و در قتل هايش از چاقو استفاده مى كند. در همه موارد هم لباس  مى ش
ــت اندازى شود يا سرقتى از آنان  ــده بى آنكه به آنها دس قربانيان پاره پاره ش
صورت گيرد. بعد از گذشت شش ماه از ماجراى اين قتل ها، مردم پاريس به 
چنان وحشتى دچار مى شوند و مساله چنان ابعاد وسيعى به خود مى گيرد 
كه از آن به عنوان مساله ملى مطرح مى شود. در اين مدت نيروهاى پليس در 
ــك  محل وقوع قتل ها به صورت آماده باش حضور دارند و در نقاط مورد ش
ــيك مى دهند تا قاتل را به دام اندازند. مگره  ــكار و پنهان كش به صورت آش
ــى را در مورد معماى اين قتل ها طرح مى كند و با يك  فرض هاى گوناگون
روانكاو صحبت مى كند. در ادامه تمام محله محاصره مى شود و حتى دخترى 
از نيروهاى پليس نقش طعمه را بر عهده مى گيرد تا شايد قاتل به دام افتد. 

از مى 68 تا سقوط ديوار برلين
اولين كتابى كه در مجموعه نقاب منتشر شد، 
ــو و توماس  ــر  بوال ــته پى ي ــم زخم» نوش «چش
نارسژاك بود و در ادامه كتاب هاى ديگرى از اين 
ــنده در اين مجموعه ترجمه و منتشر  دو نويس
ــتان ديگرى از بوالو و  ــد. «مرغان شب» داس ش
ــاس آگاهى  ــت كه با ترجمه عب ــژاك اس نارس
ــروع داستان اين  ــده است. نقطه ش منتشر ش
ــورش دانشجويان و جوانان در مى 68  كتاب، ش
ــگاه  ــاى پاريس و به خصوص محوطه اطراف دانش ــت. خيابان ه پاريس اس
سوربن، محل درگيرى و زدوخورد نيروهاى پليس و جوانان معترضى است 
كه در پشت سنگرهايشان پناه گرفته اند. لاميرو، دانشجوى پزشكى، در اين 
گيرودار با تامارا، دخترى روس تبار كه مى گويد در رشته حقوق مشغول به 
تحصيل است آشنا مى شود و او را كه مضروب شده از مهلكه نجات مى دهد. 
اين آشنايى به دلبستگى ختم مى شود و در نتيجه لاميرو هم به تشكيلات 
ــتان، روال  ــى اى كه تامارا در آن عضويت دارد، مى پيوندد. در اين داس مخف
رخدادها خطى افقى را طى نمى كند و راوى داستان، دستخوش هيجان هاى 
روحى، ضمن حكايت سرنوشت حيرت انگيز خود مدام بين گذشته و حال 
در رفت وآمد است. حديث نفس راوى، بين رخدادهاى مى 68 و 21سال بعد، 

يعنى نوامبر 1989 و سقوط ديوار برلين در نوسان است. 
مرد بى سر و مجرمانِ قربانى

«تازه آسمان گرگ وميش شده بود كه ژول، برادر 
بزرگ تر ندها، روى عرشه كشتى رودخانه پيما 
ظاهر شد؛ اول سرش، بعد شانه ها و بالاخره تنه 
ــر موهاى  ــت ب ــه دس ــواره اش. در حالى ك بى ق
شانه نشده زرد رنگش مى كشيد... چند دقيقه اى 
سپرى شد تا او سيگارى بپيچد و آن را در هواى 
ــد و چراغى در كافه  خنك صبحگاهى دود كن
كوچك نبش كوچه ركوله روشن شود.» داستان 
«مِگره و جسد بى سر» با اين تصاوير آغاز مى شود. سحرگاه يك روز آرام كنار 
ــه كشتى كه با كشف جسد مردى ميان گل ولاى كف رودخانه روزى  عرش
ــر تحقيقات مگره را به  ــوب مى شود. تشخيص هويت جسدى بى س پرآش
ــه اى در بارانداز وارد  ــير به كاف ــاند. او در اين مس راه هايى نامعمول مى كش
مى شود؛ مكانى كه يادآور حكايت هاى سال هاى پيش روستايى بسيار دورتر 
از پاريس است. آدم هاى اين داستان شخصيت هاى پيچيده اى هستند كه 
پس پشت ظاهرى آرام اسرار بسيارى دارند. مگره مانند هميشه ابتدا محيط 
را مى شناسد و بعد به تحليل روانشناختى افراد مى پردازد تا از اين راه مجرم 

پيدا شود؛ مجرمانى كه خود قربانى اجتماع اند. 
سايه ها ديگر نيامدند

ــتان «ديدار در ونيز» از مجموعه  مجموعه داس
ــامل داستان هاى كوتاه  «قتل در پنج دقيقه» ش
ــندگان آلمانى است.  ــى از نويس جنايى-پليس
ــنده – ــان و ولف برومل، نويس ــتن كلم كارس

روزنامه نگار آلمانى در اين مجموعه داستان علاوه 
بر داستان هايى از خود، آثار جمعى از نويسندگان 
ديگر را گرد آورده اند و مجموعه اى از 20داستان 
ــر كرده اند.  ــذاب را منتش ــى و ج ــاه جناي كوت
«چشم انداز به خانه همسايه»، «مرگ دوستدار حيوانات»، «شاهدى از آن دنيا»، 
ــت»، «پيشگويى قتل»، «ديدار در ونيز»، «كار از  «مردى كه چيزى نمى دانس
ــى از اين  ــبح» و «طبقه هفتم» برخ ــد» و «ش ــب نمى كن ــم كارى عي محك
داستان هاى معمايى- پليسى است. «حتما علت اين حملات كار زياد بود. 
شايد هم هواى بد درون دفتر كار. او سيگار مى كشيد، اما هوا را به ندرت تازه 
مى كرد. ممكن هم بود كه قربانى مه دود الكترونيكى و تشعشعات غيرقابل 
ــده باشد. در مورد اين خطرات، خود او مقاله اى منتشر  ديد كامپيوترش ش
ــايه هاى تيره و تارِ» كارستن كلمان اينطور آغاز  ــاخته بود.» داستان «س س
مى شود. آنچه بيش از عارضه بينايى، هولگر تتين را آزار مى داد اما سايه هايى 
بود كه در ذهنش ساخته مى شد. اولين بارها در جلسه هيات تحريريه بود 
كه سايه ها پيش چشمانش ظاهر شدند. و او در ميان آن تاريكى درونى از 
ــت و چرا واكنش  ــه تصميمات به ضرر اوس ــيد، چرا هميش خودش پرس
ــت كه، «زمانى آن را اجرا  ــنهادهاى او در مجله اين اس ــگى به پيش هميش
مى كنيم» اما در ادامه مراجعه او به دكتر و بعدها مرگ غريب دكتر ماجراهاى 
ديگرى را پيش مى كشد. در بازجويى هاى متعدد او تنها از سايه هاى سياه 

مى گويد و از حملات عجيب وغريبى كه اين روزها دچار مى شود. 
ــد من را معاينه كرد.  ــرگ دكتر فقط يك تصادف بود! دكتر گرون - م

تشخيص اين بود كه... 
- دكتر گروند مرده است. تا زمانى كه يك پزشك ديگر بيمارى شما را 

تاييد نكند، نمى شود باور كرد كه... 
در زندان موقت او هر روز منتظر سايه ماند تا بيايند و آن وقت پزشك 

ديگرى بيمارى روانى سختش را تشخيص دهد... اما سايه ها ديگر نيامدند.

عطف كتاب

تابستان پردردسر
ــمان»، عنوان كتاب  «سكه اى از آس
ــر افق  ديگرى از رمان هاى نوجوان نش
ــيده  ــه تازگى به چاپ رس ــت كه ب اس
است. اين كتاب نوشته جنيفر ال. هالم، 
نويسنده آمريكايى است و توسط شهلا 
انتظاريان به فارسى منتشر شده است. 
جنيفر ال.هالم در سال 1968 در آمريكا 
متولد شد و پس از پايان تحصيلاتش در 
كالج ديكينسون پنسيلوانيا در تلويزيون 
مشغول به كار شد و بعد به نويسندگى 
ــش از 35 كتاب از  پرداخت. تاكنون بي
اين نويسنده آمريكايى منتشر شده كه 
ــت آثار پرفروش  ــتر آنها در فهرس بيش
نيويورك تايمز قرار داشته اند. رمان هاى 
ــه بار موفق به گرفتن  او نيز تاكنون س
ــده اند. از جمله  ديپلم افتخار نيوبرى ش
ــمان» كه  ــكه اى از آس همين كتاب «س

در سال 2007 اين جايزه را برده است.
ــتان اين كتاب درباره دخترى  داس
ــت كه تابستانى عجيب را  11ساله اس
ــال 1953 براى  مى گذراند: تابستان س
ــر از چيزهاى  ــاله، پ پنى، دختر 11س
ــت. او  ــايند اس غافلگير كننده و ناخوش
در تابستانى سرشار از بستنى خامه اى 
گردويى، شنا و بيس بال به سر مى برد. 
اما اوضاع به اين سادگى پيش نمى رود. 
ــنا كند چون  ــد ش ــه نمى توان اول اينك
مادرش مى ترسد او بيمارى فلج اطفال 

بگيرد.
مهم تر اينكه عموى مورد علاقه اش 
ــد.  مى كن ــى  زندگ ــل  اتومبي ــوى  ت
ــرف از پدر پنى  ــش هم تا ح مادربزرگ
يعنى يكى از پسرهايش مى شود، گريه 
سر مى دهد. ديگر اينكه خانواده پدرى 
و مادرى پنى با همديگر حرف نمى زنند. 
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آدمى كه مى خواهد 
متشخص شود

به بيانى دقيق تر مرد در برابر عزم آهو 
چاره اى جز تسليم شدن نمى بيند، تا قبل 
ــن مرد از آهو تصويرى ديگر در ذهن  از اي
ــت؛ تصويرى منفعل كه گويا همواره  داش
ــت و هيچ ديگرى متمايزى نيست  با اوس
ــرش  ــا اكنون با چهره اى ديگر از همس ام
روبه رو مى شود؛ چهره اى كه اگرچه آشنا 
به نظر مى آيد اما متفاوت مى نمايد، اين بار 
ــه مبهوت و منفعل  ــت ك ديگر نوبت اوس
ــو با قطعيت كوبنده اى  برخورد كند: «آه
كه قوى ترين اراده ها را منكوب مى كرد به 
سوى مرد خود شتافت... وقتى كه يقه اش 
را گرفت و مثل يك بچه خطاكار به سمت 
ــدرت كوچك ترين  ــانيد، ق ــكه كش درش
ــلب  ــه از وى س ــت يا حتى انديش مقاوم
شده بود.»7 «تشخص» آهو به يك باره مرد 
ــيدميران اكنون  ــه تامل وامى دارد. س را ب
همه جانبه تر به موضوع مى انديشد و افق 
ــعت مى بخشد، ديگر گويى  ديدش را وس
كه از رفتن هما كه تا به آن حد دوستش 
مى داشت ناراحت نيست و پيش خود فكر 
ــرود به امان خدا «من  مى كند كه بگذار ب

براى او بودم، او براى كه بود؟»8
شروع رمان سال 1313 است و پايان 
ــه ايران يعنى  ــواى متفقين ب آن ورود ق
شهريور 1320. شخصيت هاى رمان شوهر 
ــال از عمر خود را درگير  آهوخانم هفت س
ــا حوادث زندگى خود و در عين حال در  ب
ــپرى كرده اند.  كوران حوادث تاريخى س
ــال زمان زيادى است كه به آدمى  هفت س
فرصت مى دهد تا تصوراتش را تغيير دهد 
ــاوت از خود در آينه زمان  و چهره اى متف
ببيند. على محمد افغانى «تغيير فصل» را 
ــان خود نيز به  ــن كلمه هاى رم در آخري
ــى آورد. آن گاه كه آهوخانم  ــش درم نماي
ــود و در خانه موقعيتى  ــخص مى ش متش
متفاوت از قبل پيدا مى كند. اين بار اوست 
كه دركانون خانه جاى گرفته است. كلمات 
ــان حال آهوخانم به پايان  آخر رمان با بي
مى رسد: «آهوخانم نمى دانست بخندد يا 
بگريد. بى شك گوشش عوضى نمى شنيد. 
ــوهرش اگر نه هنوز محبت  در صداى ش

بلكه انس ديرين موج مى زد.»9 
پى نوشت:

ــاب عنوان  ــد انتخ ــر مى رس * به نظ
«شوهر آهوخانم» براى رمان تاكيد بر تمايز 
ــبت به ديگر شخصيت هاى  آهوخانم نس
ــيدميران و  ــد. با وجود آنكه س رمان باش
ــم در رمان حضور  ــدازه آهوخان هما به ان
دارند، نويسنده بر آهوخانم بر تشخص وى 

به عنوان زنى كنشگر تاكيد مى كند. 
ــوهر  ش و 9)   8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1

آهوخانم على محمد افغانى. 
3) ژوليا كريستوا مك مافى، پارسا

سال يازدهم    شماره 1932ادبيات8 دوشنبه    30 دى 1392

ديويد لاج بخشى از كتاب «هنر داستان نويسى»اش را به «رمان ايده ها» اختصاص 
داده و اين نوع از رمان ها را آثارى دانسته كه «كشش روايت» در آنها سبك تر است. 
كاراكترهاى اين نوع رمان نه به صورت عادى بلكه با سبك و سياقى فلسفى حرف 
مى زنند و سوال هاى فلسفى رد و بدل مى كنند و بعد در درنگ هايى كوتاه به كارهاى 
روزمره شان مى پردازند. به اعتقاد او اگرچه هر رمان قابل اعتنايى دربرگيرنده ايده هايى 
ــت، اما «رمان ايده ها» رمانى است كه  ــت و ضمنا  برانگيزاننده ايده هايى هم هس اس
انديشه ها نقش اصلى را در آن برعهده دارند. به عبارتى در اين آثار ايده ها سرچشمه 
ــاب مى آيند و پديدآورنده و شكل دهنده و نگهدارنده سير  ــتان به حس انرژى داس
روايت اند. ديويد لاج نام ديگر اين دسته از آثار را «رمان تزِدار» عنوان مى كندكه هم 
شامل رمانى مى شود كه تز مشخصى دارد و هم رمانى كه به شكلى كلى تر جنبه 
نظريه پردازى و جدلى دارد. در ميان آثار داستايفسكى، توماس مان، روبرت موزيل، 
ژان پل سارتر و به طور كلى آثارى كه در پيوند با جريان هاى انديشه در دوران مدرن 
نوشته شده اند، مى توان نمونه هايى از طرح ايده يا جدال ايده ها را در رمان ديد. لاج 
همچنين مى گويد كه بسيارى از رمان هاى ايده ها، مثل «اخبار ناكجا» ويليام موريس، 
«دنياى قشنگ نو» الدوس هاكسلى، «1984» جورج اورول و «پرتقال كوكى» انتنى 
ــن رو رمان نويس مى تواند با صراحت بحث  ــس در آينده روى مى دهند و از اي برج

اخلاقى خود را مطرح كند. 
ــته بندى ديويد لاج و نيز اين ايده باختين كه فرم رمان بر اساس  اما جدا از دس
ــت؛ در ميان  ــكل گرفته اس حضور صداهاى مختلف از طبقات مختلف جامعه ش
ــان اول براى حضور يا  ــى را هم مى توان يافت كه از هم ــتانى رمان هاي ادبيات داس
تقابل ايدئولوژى هاى مختلف نوشته شده اند. رمان هايى كه در آنها كل روايت بهانه 
ــرار دادن كاراكترهايى كه  ــت براى به صحنه آوردن و كنار هم ق ــيله اى اس يا وس
هريك نماينده ايدئولوژى مشخصى اند. به عبارتى در اين آثار نويسنده در فرآيندى 
آگاهانه داستانى مى نويسد تا در آن مهم ترين جنبه هاى چند ايدئولوژى در كنار يا 
ــوند.  رمان پليسى ژانر مناسبى براى به صحنه آوردن  روبه روى هم نمايش داده ش
ــه ها و ايده هاست و به عنوان فرمى خالى امكانى مناسب براى خلق داستانى  انديش
درباره انديشه هاست. «قتل در كميته مركزى» مانوئل مونتالبان نمونه اى قابل اعتنا 
از رمان هاى پليسى  است كه در آنها تقابل ايدئولوژى ها روايت شده اند. اما نمونه اى 
ديگر و البته متفاوت از رمان هاى پليسى كه بر بستر تقابل ايدئولوژى ها نوشته شده 
ــت! ». عنوان رمان  ــت از آرتور آسابرگر با نام «دوركيم مرده اس ــت، داستانى اس اس
ــت روايت شود. اميل دوركيم از  ــنى بازگو كننده داستانى است كه قرار اس به روش
مهم ترين چهره هاى جامعه شناسى معاصر است و جسد هم نماد اصلى و مهم ژانر 
ــت و به اين ترتيب عنوان رمان در قالب جمله اى خبرى پيوند  ــى اس ادبيات پليس
جامعه شناسى و رمان پليسى را حكايت مى كند. عنوان فرعى رمان هم از زاويه اى 
ــى، به طور  ــهورترين كاراكترهاى ادبيات پليس ــطه نام يكى از مش ديگر و به واس
واضح ترى اين پيوند را نشان مى دهد: «شرلوك هلمز وارد نظريه اجتماعى مى شود». 
به اين ترتيب عنوان رمان در همان ابتدا حضور جسد را براى خواننده تداعى مى كند 
و البته جسد يكى از نمادهاى جامعه شناسى. البته اين كتاب نه داستانى درباره اميل 
ــتانى درباره نظريه جامعه شناسى معاصر است و نام دوركيم از اين  دوركيم كه داس
ــى آن همگونى آوايى وجود داشته  بابت در عنوان كتاب آمده كه در عنوان انگليس
است: «Durkeim Is Dead». آسابرگر در اين رمان از ژانر ادبيات پليسى براى به 
صحنه آوردن مهم ترين نظريه هاى جامعه شناسى معاصر استفاده كرده است. ادبيات 

پليسى امكانى است براى خلق جنايت و ترس و اضطراب و حالا در اين رمان برخى 
از مهم ترين چهره هاى قرن بيستم در مقابل چنين مضامينى قرار گرفته اند. اگرچه 
ــابرگر به لحاظ ارزش ادبى با آثار درخشان فاصله دارد، اما در اينجا روايت  رمان آس
ــت براى خلق صحنه اى كه در آن انديشه ها و ايدئولوژى هاى  ــتانى بهانه اى اس داس
مختلف حضور يابند.  البته در اين داستان ما نه با آدم هايى به عنوان نماينده يا صداى 
يك تفكر خاص، كه با مناديان انديشه ها و ايده ها روبه رو هستيم. آسابرگر به واسطه 

نوشتن داستانى پليسى، هفت چهره مهم اوايل قرن بيستم را به صحنه آورده است: 
اميل دوركيم، ماكس وبر، گئورگ زيمل، ولاديمير لنين، زيگموند فرويد كه همگى 
ــده اند و همچنين دو چهره كمتر شناخته شده يعنى «بئاتريس وب» و  شناخته ش
«دبليو. اى. بى. دوبوآ». بئاتريس وب از نخستين فعالان اجتماعى فمينيستى بوده و 
دوبوآ نيز از تاثيرگذارترين متفكران سياه پوست قرن بيستم به شمار مى رود. به اين 
ترتيب بخشى از مهم ترين چهره هاى جامعه شناسى و جنبش هاى اجتماعى قرن 
بيستم در اين داستان گردهم آمده اند. البته لنين و فرويد جامعه شناس نبوده اند و 
به طور مستقيم جايى در نظريه جامعه شناسى معاصر ندارند. با اين حال فرويد بر 
كار بسيارى از جامعه شناسان تاثير داشته و هنوز هم در جامعه شناسى حايز اهميت 
است. اما جاى ماركس در داستان خالى است چرا كه او پيش از سال 1910 كه زمان 
روايت داستان است مرده و به جايش لنين در داستان حضور دارد. حضور ماركس 
ــيارى از شاخه ها و سرچشمه هاى جامعه شناسى به گونه اى مثبت يا منفى  در بس
ديده مى شود. در نظريه جامعه شناسى اين مساله مطرح است كه نظريه وبر طى يك 
«بحث طولانى و شديد با روح ماركس» تحول يافت. به جز اين، حضور ماركس در 
جامعه شناسى معاصر به صورت انواع نظريه هاى جامعه شناختى نوماركسيستى هم 
مطرح است. با اين حال در اين داستان لنين ايده ماركسيسم را نمايندگى مى كند. 

داستان اين رمان در مقايسه با بسيارى از پليسى هاى ديگر داستان ساده اى است: 
قرار است مراسمى با نام «كنفرانس نويد پيشرفت اجتماعى» در لندن برگزار شود 
و مهم ترين چهره هاى جامعه شناسى و سياسى در اين كنفرانس سخنرانى خواهند 
كرد. آسابرگر از بيمارى روحى ماكس وبر كه بعد از مرگ پدرش گريبانگيرش شده 
ــروع مى شود. پيش از شروع رسمى  ــتفاده كرده و گره ماجرا هم از همين جا ش اس
ــكل مى گيرد و كار به برخورد فيزيكى  كنفرانس درگيرى اى مبان وبر و دوركيم ش
مى كشد. در صحنه درگيرى الماس يكى از زنان حاضر در جمع گم مى شود و بعد 
هم دوركيم گم مى شود. در اينجاست كه شرلوك هلمز و واتسن وارد ماجرا مى شوند 
تا گره كار را باز كنند. راوى رمان آسابرگر هم مثل ساير داستان هاى شرلوك هلمزى، 
واتسن است و البته مثل هميشه روايت او تيزهوشى شرلوك هلمز را برجسته تر نشان 
مى دهد. در داستان شخصيت پردازى و فضاسازى قابل توجهى وجود ندارد و البته 
اين نقص عمده اى هم براى داستان به شمار نمى رود چرا كه اهميت رمان بيش از 
ــتان  ــد در حضور ايدئولوژى هاى مختلف در طول داس آنكه در جنبه روايى اش باش
ــابرگر هم نه خلق اثرى ادبى با جنبه هاى والاى روايى، كه  ــت. هدف اصلى آس اس

خوشايندكردن نظريه اجتماعى در دوران معاصر بوده است. 
ــالن  ــتمى، نه س ــا در رمان صحنه مواجهه و تقابل ايدئولوژى هاى قرن بيس ام
كنفرانس سخنرانى كه اتاق بازجويى شرلوك هلمز است. درگيرى وبر و دوركيم و 
ماجراهاى بعد از آن، پاى تمام شركت كنندگان در كنفرانس را به بازجويى هاى هلمز 
باز مى كند و آنها بايد درباره اتفاقاتى كه افتاده توضيح دهند. اما توضيحات آنها بيش 
از آنكه حول وحوش موضوع داستان بچرخد، درباره تفكرات و ايده هاى خود آنهاست 
و روايت داستان در حاشيه ايده هاى آنها قرار گرفته است. پيش از شروع هر فصل 
رمان، قطعه اى از ايده ها و انديشه هاى چهره هاى حاضر در داستان آمده و در خود 
داستان هم جابه جا از كتاب هاى آنها عينا نقل شده است. موضوعاتى مثل خودكشى، 
بوروكراسى، ارتباط ميان دين و سرمايه دارى، انواع گوناگون اقتدار، ناخودآگاه، عقده 
اديپ، نظريه فمينيستى، مسايل مربوط به نژاد و... از موضوعاتى است كه در طول 

داستان و در بازجويى هاى شرلوك هلمز از حاضران در كنفرانس مطرح مى شود. 

ــنده و شاعر آرژانتينى، از  خورخه لوييس بورخس، نويس
ــت  ــده ترين چهره هاى ادبيات آمريكاى لاتين اس شناخته ش
ــده  ــر ش كه پيش از اين آثارى از او در ايران ترجمه و منتش
بود. آثارى مثل «ويرانه هاى مدور»، «الف و چندداستان ديگر»، 
ــى»، «اطلس»، «كتابخانه بابل» و... . به  «كتاب موجودات خيال
تازگى نيز دو كتاب از بورخس با نام هاى «در ستايش تاريكى» و 
«سه روايت از يهودا» با ترجمه مانى صالحى علامه و توسط نشر 
كتاب پارسه منتشر شده اند. كتاب هايى از مجموعه «هزارتوى 
ــته هايى را دربرمى گيرند كه  ــتان ها و نوش بورخس» كه داس
ــرى مى كند. در  ــى معنايى و تصوي ــده را وارد هزارتوي خوانن
ــد ديگر آثار  ــتان هاى اين دو كتاب، به مانن ــته ها و داس نوش
بورخس، تلفيق مضامينى چون افسانه ها و اساطير، حيوان ها 
و موجودات خيالى، روياها، اديان، كتاب ها و كتابخانه ها و اشيا 
ديده مى شود. افسانه ها و موجودات خيالى موضوعى است كه 
بورخس همواره به آنها پرداخته است. او در يكى از آثارش به 
نام «كتاب موجودات خيالى» كه به فارسى هم ترجمه شده، 
ــان هاى  ــودات خيالى و هيولاهايى را كه در زندگى انس موج
كهن وجود داشته اند، در شكلى مدرن واقعيت بخشيده است. 
ــده مى تواند با اعتماد به روايت بورخس،  به گونه اى كه خوانن

جهان عجيب وغريب موجودات خيالى را بپذيرد. 
 اما كتاب «در ستايش تاريكى»، سه بخش را دربرمى گيرد: 
«كتاب اول: در ستايش تاريكى»، «كتاب دوم: كتاب سازنده» و 
«كتاب سوم: حافظه شكسپير 1983». هر بخش شامل قطعاتى 
ــر درهم  تنيده اند.  ــعر و نث ــت كه در آن قالب هاى ش كوتاه اس
ــى از مقدمه در ستايش تاريكى نوشته: «من  بورخس در بخش
زيبايى شناسى اى ندارم. زمان شگردهايى چند به من آموخته: 
خوددارى از كاربرد الفاظ مترادف كه مشكل القاى تفاوت هاى 
ــمه مى گيرد، خوددارى از اسپانياگرايى،  تخيلى از آن سرچش
ــى، كهن گرايى (آركاييزم) و تجدد با به كارگيرى  آرژانتين گراي
ــتفاده از لغات روزمره به جاى لغات تكان دهنده  واژه هاى نو؛ اس
و واردكردن جزييات تفصيلى در داستان هايم كه اكنون مورد 
تقاضاى خوانندگان است؛ ابداع و افزودن اندكى امور مجهول و 
نامسلم در داستان، چون با اينكه واقعيت دقيق است، حافظه 
دقيق نيست؛ روايت وقايع به گونه اى كه انگار آنها را كاملا درك 
نكرده ام؛ به خاطر داشتن اينكه رعايت سنت، قراردادها و قانون ها 
ــت زمان مطمئنا آنها را ملغى مى سازد،  الزامى نيست و گذش
اما چنين شگردها (يا عاداتى)، مطمئنا زيبايى شناسى نيست. 
ــى  ــال به آن قواعد و روش هايى كه مردم زيبايى شناس به هرح
ــدارم. طبق قاعده كلى، آنها چيزى بيش  مى نامند، اعتقادى ن
ــتند؛ زيبايى شناسى از نويسنده به  از امور مجرد بى فايده نيس
نويسنده و از متن به متن فرق مى كند و هرگز نمى تواند بيش 
از انگيزه اى فرعى يا ابزار باشد.» بورخس همچنين مى گويد كه 
در اين نوشته ها، به آينه ها، هزارتوها و شمشيرهايى كه خواننده 
ــان است، دو موضوع جديد هم اضافه  هوادار او آماده پذيرشش

شده اند: سالخوردگى و اخلاقيات. بورخس همچنين در بخشى 
ــد: «يك كتاب به خودى خود يك  ديگر از مقدمه اش مى نويس
لحظه زيباشناختى نيست، بلكه شيئى مادى در ميان اشياى 
متعدد است. لحظه زيبايى شناختى فقط وقتى كه كتاب نوشته 
يا خوانده مى شود، اتفاق مى افتد. آدم خيلى وقت ها مى شنود كه 
شعر آزاد صرفا حقه و ترفندى در حروف چينى است؛ من فكر 
ــتباهى در اين عبارت هست. گذشته از ضرباهنگ  مى كنم اش
يك بيت شعر و طرز حروفچينى شعر، به خواننده القا مى كند 
كه آنچه مى خواند حاوى احساس شاعرانه است، نه اطلاعات و 
امور عقلانى كه خاص نثر است.» در ادامه قسمتى از «پايان او 
و آغاز» را از اين كتاب مى خوانيم: «احتضار پايان گرفته، اكنون 
ــرود- و آن گاه به  ــته و مط ــا افتاده -تنها و درهم شكس او تنه
خواب فرو رفته است. وقتى بيدار شد، عادات و رفتارهاى عادى 
روزمره اش و مكان هاى زندگى هرروزه اش در انتظارش بود. به 
خود گفت نبايد زياد به شب قبل فكر كند و خوشحال از اين 
ــيد. در  ــركار لباس پوش تصميم، بدون عجله، براى رفتن به س
دفتر كارش وظايفش را به نحو مطلوب و قابل قبولى انجام داد، 
هرچند با احساس ناراحتى ناشى از خستگى از تكرار چيزهايى 

كه قبلا انجام داده بود، به نظر مى رسيد متوجه است كه ديگران 
ــم از او برمى گردانند؛ شايد آنها اكنون مى دانستند كه او  چش
ــد. كوچك ترين  ــب كابوس هايش آغاز ش ــت. آن ش مرده اس
ــت از اينكه  خاطره اى از آنها در ذهنش نمى ماند، به جز وحش
ــت زمان آن وحشت بر او غالب آمد. آن  آنها بازگردند. با گذش
وحشت بين او و صفحه اى كه قرار بود بنويسد و كتاب هايى كه 
ــعى مى كرد بخواند قرار گرفت. حروف مثل مورچه ها روى  س
ــنا، به تدريج تيره و  صفحه مى خزيدند؛ چهره ها، چهره هاى آش
محو شدند؛ اشياء و آدم ها اندك اندك او را تنها رها كردند. ذهن 
او در شوريدگى اى سخت، آن شكل هاى متغير را غنيمت شمرد 
و به همان ها چسبيد. هرقدر هم عجيب به نظر برسد، او هرگز 
مظنون نشد و به واقعيتى كه به طور ناگهانى بر او هجوم آورد، 
ــك نكرد. متوجه شد كه قادر به يادآورى شكل ها، صداها و  ش
رنگ هاى روياهايش نيست؛ هيچ شكلى، رنگى يا صدايى در كار 
نبود و نيز آن روياها، رويا نبود؛ آنها حقيقت او بودند؛ حقيقتى 

ماوراى سكوت و ديدار و بنابراين ماوراى خاطره.» 
اما كتاب «سه روايت از يهودا»، شامل چند داستان تخيلى 
از بورخس با نام هاى «فونس، حافظه اش»، «داغ زخم شمشير»، 

«مضمون خائن و قهرمان»، «مرگ و قطب نما»، «معجزه پنهانى»، 
«سه روايت از يهودا»، «پايان»، «آيين ققنوس» و «جنوب» است. 
بورخس در مقدمه كتاب درباره اين اثر نوشته كه داستان هاى 
ــته شده اند اما  ــتى كمترى نوش اين كتاب، هرچند با خام دس
ــتان «فونس،  ــتان هاى كتاب قبلى ندارد. او داس فرقى با داس
ــتعاره مفصل و طولانى براى بى خوابى  حافظه اش» را يك اس
ناميده و داستان «مرگ و قطب نما» هم با وجود اسم هاى آلمانى 
و اسكانديناويى اش، در «بوئنوس آيرسى رويايى» اتفاق مى افتد: 
«جاده پرپيچ وخم «رودوتولون» همان «پاسئو دى خوليو» است؛ 
«تريستل- لى- روى» همان هتلى است كه در آن، جلد يازدهم 
دايره المعارفى خيالى به دست هربرت اشه رسيد، ولى احتمالا 
آن را نخواند. پس از نوشته شدن اين داستان تخيلى، فكر كردم 
به زحمتش مى ارزد كه زمان و مكان داستان را گسترش دهم: 
انتقام را مى توان براى ديگران به ارث گذاشت؛ دوره هاى زمانى 
را مى توان به سال محاسبه كرد، شايد هم به قرن؛ اولين حرف 
يك اسم خاص مى تواند در ايسلند بر زبان آورده شود، دومى 
در مكزيك، سومى در هندوستان. آيا نيازى هست كه بگويم در 
ميان فرقه هاى حسيديم هم قديسانى هستند و قربانى كردن 
چهار زندگى براى به دست آوردن چهار حرف مورد نياز آن اسم، 
ــت كه قالب و تركيب داستانم ايجاب كرده است؟»  تخيلى اس
داستان «فونس، حافظه اش» اينگونه شروع مى شود: «او را به ياد 
مى آورم (با اينكه هيچ حق ندارم اين فعل مقدس به يادآوردن 
را بر زبان آورم- فقط يك نفر روى زمين اين حق را داشت و او 
هم مرده است) كه گل ساعتى تيره رنگى را در دست گرفته 
بود و طورى به آن نگاه مى كرد كه انگار هيچ وقت كسى آن را 
آنطور نديده بود، حتى اگر در همه مدت عمرش، از نخستين 
پرتو بامداد تا آخرين پرتو غروب به آن خيره مى شد. او را به ياد 
ــت وارش و عجيب  مى آورم؛ چهره خاموش او، قيافه سرخپوس
دوردست واربودنش را از پشت دود سيگار. انگشت هاى باريكش 
را فكر مى كنم به ياد مى آورم كه مانند انگشت هاى چرم بافان 
ــت ها، يك فنجان ماته  بود. به ياد مى آورم كه در كنار آن دس
با علامت ساحل شرقى بود. به ياد مى آورم پنجره خانه اش را و 
يك پرده حصيرى زردرنگ را با نقاشى مات منظره درياچه اى. 
ــته  صدايش را با وضوح به ياد مى آورم -صداى تودماغى آهس
و خشمگين بزن بهادرهاى آن روزگار، بدون ته لهجه ايتاليايى 
ــه بار ديدم،  ــود. من او را فقط س ــنيده مى ش كه اين روزها ش
ــال 1887... من اين فكر را تحسين كردم كه  آخرين بار در س
همه ما كه با او سروكار داشتيم بايد چيزى درباره اش بنويسيم. 
شهادت من شايد كوتاه ترين (و مسلما بى اهميت ترين) مطلب 
در كتابى باشد كه مى خواهيد منتشر كنيد، اما بعيد است كه 
ــفانه، من آرژانتينى هستم و اين  ــد. متاس بى طرفانه ترين باش
ــد، در حالى كه  ــرايى از من برنمى آي ــت كه ذاتا مديحه س اس
مديحه سرايى در اروگوئه يك شيوه ادبى الزامى است، مخصوصا 

وقتى پاى يك اروگوئه اى در ميان باشد.» 

روايت شرلوك هلمز ى نظريه اجتماعى
نگاهى به رمان «دوركيم مرده است!» آرتور آسابرگر

هزارتوهاى پيچ در پيچ رويا
نگاهى به 2 كتاب «در ستايش تاريكى» و «سه روايت از يهودا» خورخه لوييس بورخس

پيام حيدر قزوينى

پارسا رياحى

در ستايش تاريكى
خورخه لوييس بورخس

مترجم: مانى صالحى علامه
قيمت 7500 تومان

سه روايت از يهودا
خورخه لوييس بورخس

مترجم: مانى صالحى علامه
قيمت 6000 تومان

دوركيم مرده است!
آرتور آسابرگر

مترجمان: شهناز مسمى پرست و
شهرزاد قانونى

نشر: آگه
9000تومان

رويا آصف زاده


